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شاهدی بر رنج زندگی
شرق: «رنج و شــادمانی» عنــوان دفتر شعری  �

است از آنا اشویر که به تازگی با ترجمه دروتا سوآپا 
در نشر کتاب  پاگرد منتشــر شده است. آنا اشویر از 
شاعران و نویســندگان لهستانی قرن بیستم است 
که در ســال ۱۹۰۹ در ورشــو متولد شــد. در میان 
شاعران قرن بیستمی لهستان، اشویر شاعر مهمی 
به شــمار می رود. دروتا ســوآپا، مترجــم «رنج و 
شــادمانی»، شعرهای این دفتر را از زبان لهستانی 
به فارسی برگردانده است. او در مقدمه اش ضمن 
معرفی اشــویر درباره شعرها و زبان شعری او نیز 

توضیحاتی داده است.
اشــویر کودکی اش را در فقری شــدید گذراند. 
پدرش نقاشــی بود که به ندرت برای تابلوهایش 
خریــداری پیدا می کــرد و به این خاطــر خانواده 
ســه نفره آنها همواره با فقر روبه رو بودند و بارها 
مجبور به جابه جایی خانه شده بودند. آنا اشویر از 
شــخصیت پدرش تأثیر زیادی گرفته بود و علاقه 
زیادی داشت در رشته هنر درس بخواند؛ اما برای 
او نیز مثل بسیاری دیگر، شــرایط مادی زندگی بر 
علایق و آرزوها چیرگی داشــت بــه این خاطر او 
نه در رشــته هنر؛ بلکه در زبان و ادبیات لهستانی 

مشغول به تحصیل شد.
اشــویر در ســال ۱۹۳۴ اولیــن شــعرش را در 
یک نشــریه منتشر کرد و دو ســال بعد اولین دفتر 
شــعرش را با هزینه شــخصی به چاپ رساند. او 
در این سال ها به نوشتن برای کودکان و نوجوانان 
پرداخــت و افســانه های تاریخــی و نمایش نامه 
برای این گروه های سنی نوشت. با آغاز جنگ دوم 
جهانی و اشــغال نظامی زندگی اشــویر نیز مثل 
بسیاری دیگر از شاعران و نویسندگان و هنرمندان 
هــم دوره اش بحرانــی شــد و رد این بحــران در 
شــعرهای او آشــکارا دیده می شــود. او در دوره 
اشــغال نظامی به کارهایی مانند فروشندگی و نیز 
تکنیسین فوریت های پزشکی مشغول شد و با این 
شغل دوم پایش به بیمارستان باز شد و تجربیاتی 
که به این واسطه به دســت آورد، در کار هنری و 

اشــعارش دیده می شــود. پس از جنگ، اشویر به 
کارهای دیگری مثل نوشــتن فیلم های انیمیشن و 
همکاری با رادیو لهستان پرداخت و مدتی هم یک 
تئاتر به عنوان مدیر ادبی مشــغول به کار شد. پس 
از این او زندگی اش را وقف ادبیات و خاصه شــعر 
کرد و نُه مجموعه شعر منتشر کرد. مترجم «رنج 
و شادمانی» درباره زبان اشویر و ویژگی های مهم 
شعر او نوشــته: «زبان آثار آنا اشویر ساده است و 
معمولا فاقد اســتعاره. طبق نظر چســواو میوش 
ســبک او واجد برهنگی و شفافیت است و زبانش 
روایی، ناآراســته و صیقل نیافته و گاه خشن. شاعر 
آگاهی را از تن جدا می کند و بارها تن را در مقابل 
گاهی قرار می دهد. تن به طور کلی در اشــعار آنا 
اشویر حضور پررنگی دارد. شاید امروز بتوان او را 
فمینیســت خواند اما باید توجه داشت که اشعار 
او که در آنها از سرنوشتِ فلاکت بار زنان لهستانی 
می گوید زودتر از ورود موج های فمینیستی غربی 
به لهستان چاپ شــده بودند. فمینیسم آنا اشویر 
برگرفته از مشاهده زندگی سخت زنان، در زمانه ای 
بود که اعتیاد به الکل مردان و خشونت شان نسبت 
به زنان در فرهنگ عام لهستان بسیار رواج داشت. 
او مخالف هرگونه انفعــال اجتماعی بود، چه در 
مقام انســان چه در مقام زن». در اشعار اشویر، او 
و به عبارتی زن است که دست به انتخاب می زند 
و مسیر زندگی اش را مشخص می کند. او همچنین 
در بســیاری از شــعرهایش تصویــری از جنگ و 
سرزمینی اشغال شده به دست داده است. «اشعار 
مخصوص قیام ورشو از زاویه دید شاهدی سروده 
شــده که اعتقاد دارد موظف اســت تمام آنچه را 
دیده و شنیده تعریف کند، هرچند احساس می کند 
به اندازه کافی شایســتگی بیان چنین فاجعه ای را 
ندارد». او در یکی از شــعرهایش نوشــته: «روی 
زمین فروتنــی می افتادم/ به گونــه ای فروتن که 
نامرئی/ به گونه ای کوچک و ناچیز که اصلا گویی 
وجود نداشتم/ در مقابل شــهادتی/ که احساس 
می کردم لیاقت ندارم حتی شــاهدش باشــم...». 
رنج مضمونی مهم و تکرارشــونده در شــعرهای 
اشویر اســت و درواقع برای او رنج کشیدن بخشی 
جدانشــدنی از زندگی انسانی اســت. در بخشی 
از مقدمــه لودمیلا ادمســکا،  دختر شــاعر، که در 
ابتدای کتاب ترجمه شــده می خوانیم: «آنا اشویر 
این جرئت را داشــت تا زمانی به شیوه ای متفاوت 
زندگی کند که چندان مورد پســند نبود. او صدای 
کســانی بوده که در جامعه صدایی نداشــته اند. 
جایی نوشته بود که شــاعر باید مانند اتاقی باشد 
با درهایی کاملا باز یا شــبیه اسفنجی برای جذب 
دریای زندگی. آنا اشــویر سی سال زندگی خود را 
صرف جســت وجوی زبانی مناســب کرده بود تا 
از ایــن رهگذر تجریبــات دوران جنگ را بیان کند. 
او در نامه ای خطاب به یاروســواف ایوشــکیویچ 
می نویســد: دنیا زیباست و زیباســت وقتی آدمی 
این قدر به شدت می ترسد و این قدر به شدت گرسنه 

است و دلتنگ».

شیرازه

تاریخ و فراموشی
شــرق: «این داستان زندگی من است و نمی دانم  �

چرا دارم برای تو حکایتش می کنم. دیگر از حرف زدن 
خسته شده ام. ادامه دادنش خطرناک است. چه بسا 
قوه تفکر را از دست بدهم. خاطراتم شاید با خاطرات 
تو قاطی شــود. خیال می کنی دیوانه ام؟ گوش کن، 
کینــدزو. می دانی کی تــو را هدایت کــرد به اینجا؟ 
به شــیپوکوها اعتقــاد داری؟ خب، مــن از خانواده  
شیپوکوها هستم. یادم داده اند آن قسمت وجودم را 
خاموش کنم؛ آن اعتقاداتی را که از روزگار قدیم نژاد 
ما را تغذیه کرده. حالا نه اینکــه به آن ها، به ارواح، 
اعتقاد داشته باشم. می دانم من یکی از ایشان هستم، 
روحی که در آشوب سرگردان است؛ چون نمی دانم 
دقیقا مرزی که ما را از شــما، زنــدگان، جدا می کند 
کجاست». این بخشــی از رمان «دیار خوابگردی» از 
میا کوتو، نویسنده موزامبیکی است که مدتی پیش با 

ترجمه مهدی غبرایی در نشر افق منتشر شد.
میا کوتو از نویســندگان سفیدپوست موزامبیکی 
اســت که در سال ۱۹۵۵ متولد شــده و نام کاملش 
هــم آنتونیــو امیلیو لیته کوتو اســت. او نویســنده 
آفریقا  شناخته شــده ای در داستان نویســی معاصر 
محســوب می شــود و آثارش به زبان های متعددی 
ترجمــه شــده اند. منتقــدان و خواننــدگان نیز به 
داســتان هایش اقبال خوبی نشــان داده اند و برخی 
آثارش برنده جوایز ادبی هم شــده است. کوتو فرزند 
یکی از مهاجران پرتغالی اســت کــه در دهه ۱۹۵۰ 
به موزامبیک که مستعمره پرتغال بوده است، کوچ 
کرده بود. او در دومین شــهر بزرگ موزامبیک به دنیا 
آمــد و در همان جا به مدرســه رفــت. بعدتر او در 
دانشگاه پزشکی خواند. در ابتدای کتاب به این نکته 
اشاره شده که میا کوتو مهم ترین نویسنده موزامبیک 
به شمار می رود و علاوه بر این آثارش تاکنون به بیش 
از ۲۰ زبان ترجمه شــده اســت. غبرایی در بخشی از 
توضیحات ابتدایی کتاب درباره سبک داستان نویسی 
کوتو نوشته: «کوتو در بسیاری از متونش زبان پرتغالی 
را با اصطلاحات محلی و ســاختارهای موزامبیکی 
درمی آمیــزد و به این نحو نمونــه جدیدی از روایت 

آفریقایی را می ســازد. نوشــته هایش از لحاظ سبک 
تحت  تأثیر رئالیســم جادویی، جنبش محبوب جدید 
ادبیات آمریکای لاتین، اســت. اســتفاده اش از زبان 
یادآور نویســنده برزیلی، ژوآئو گیمارائس روزا است. 
اما در عین حال تحت  تأثیر دیگر نویسنده برزیلی که 
اهل باهیاست، یعنی ژورژه آمادو، قرار دارد. معروف 
است که در داســتان ها از خود ضرب المثل و گاهی 
هم ضدالمثل و همچنین معما، افســانه و استعاره 

می سازد و به آثارش بعد شاعرانه می دهد».
ماجراهــای رمان «دیــار خوابگــردی» در جنگ 
داخلــی موزامبیک می گذرد. رمان روایتی اســت از 
زندگی مویدینگا، پســری که دچار فراموشی است و 
گذشــته اش را به یاد نمــی آورد. طاهر، پیرمردی که 
مویدینگاه را پیدا کرده، بــه او حرف زدن می آموزد و 
او را مورد حمایت قرار می دهد. پیرمرد و پســر مدام 
در پی ســرپناهی برای ادامه زندگــی و چیزی برای 
خوردن هســتند. در آغاز داستان، این دو به اتوبوس 
نیم سوخته ای کنار جاده ویران می رسند و در آن خانه 
می کنند. نزدیک اتوبوس جنــازه ای پیدا می کنند که 
چمدانی حاوی چند دفترچه کنارش افتاده اســت. 
به این ترتیب، داســتان این دو با داســتان نویســنده 
دفترچه هــا گره می خورد. کوتــو در روایت این رمان 
تصویر هولناکی از ســرزمینی به دســت می دهد که 
جنگ، قحطــی و بحران های پیاپــی آن را به ویرانه 
بدل کرده اســت. زندگــی آدم های این داســتان پر 
است از ناامیدی، جنون، ترس و توطئه به قصد بقا و 

گسستگی روابط انسانی.
میا کوتو در این رمان مرگ سنت و نابودی حافظه 
و گذشــته را تقبیح می کند و به انتقاد از فســاد ذاتی 
حکومتی نظامی می پردازد. موزامبیک کشوری است 
که سال ها با قوانین استعماری، جنگ های داخلی و 
قحطی روبه رو بوده است. در جنگ های داخلی این 
کشــور که در سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۲ جریان داشت، 
حدود یک میلیون نفر از مردم این کشور کشته شدند. 
به جــز مرگ، جنگ داخلی بیمــاری و قحطی را هم 
برای موزامبیک به همراه داشت و در نتیجه کشور در 
آســتانه انحطاط کامل قرار گرفت. با این حال پیمان 
مصالحه میان طرف های درگیر امید بازگشت آرامش 
را دوباره زنده کرد. هنوز فقر زیاد در این کشور وجود 
دارد و نتایــج بحرانی طولانــی همچنان در آن دیده 
می شــود. در بخشــی دیگر از این رمان می خوانیم: 
«حالا انــگار این ارواح توی کلــه ام در کار بودند که 
رازها را برایم بگشایند، رازگشایی از دنیایی دیگر. حالا 
آخریــن خوابم را نقل می کنم تا ببینــم آیا می توانم 
خــود را از زیــر بار ایــن خاطرات ســنگین برهانم؟ 
نمی خواهم این افکار دوباره سراغم بیایند. لازم دارم 
بخوابم، کامل بخوابم و از این تن پر از انتظارات و رنج 
مهاجرت کنم. لازم دارم از ســوء ظن خلاص شوم و 
میل انتقام جویی را تخفیف دهم...». «صداها شــب 
را ســاختند»، «هر مرد یک نژاد است»، «زیر درختچه 
یاســمن»، «آخرین پرواز فلامینگــو»،  «اعتراف ماده 
شــیر» و «زن خاکســترها» عناوین برخی دیگر از آثار 

کوتو هستند. 
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این مصاحبه ها، شعرها، این داستان ها و فیلم ها به چه درد می خورند؟ 
هزاران سال اســت که علم و هنر دوشادوشِ هم برای تحول و سعادتِ 
انسان تلاش می کنند؛ علم برای اینکه فلسفه حیات را بشناسد و جهان را 
جای بهتری برای زیســتن کند، هنر برای اینکه به انسان اعتماد و آرامش 
ببخشد که همه چیز درست خواهد شد. علم پیشرفت کرد، به کُراتِ دیگر 
راه یافت، علت العللِ بســیاری از مسائل را شــناخت، به ابزار و امکاناتی 
دست یافت که توانســت با اتکا به مدرن ترین جنگ افزارها، بدوی ترین و 
وحشی ترین کسان را بر بخش های مهمی از خاک مسلط کند. توانست به 
میکروب های بیولوژیک دست پیدا کند تا در جنگی نادیدنی آن هایی را که 
دوست ندارد از روی زمین بردارد. دراین میان، از دستِ هنر چه برمی آمد؟
بودجه علم در دستِ عالِمان نیست و تا چنین است نوری در ظلماتِ 
روزگار نمی بینم من. می دانم که این ســخنانم تلخ اســت، تیره اســت؛ 
حرف هایی درســت در برابرِ آنچه روزگارانِ جوانی می گفتیم. و هنوز هم 
به جز این توقعی از هنر و هنرمند نداریم، اما چه کنیم وقتی که سیاست با 

سایه خود هنر و هنرمند را در سایه قرار می دهد. گویا روزگارِ دفاعِ مشترکِ 
هنرمندان از آزادی و سعادت بشری به سر آمده است؛ روزگاری که بخشِ 
چشــمگیری از هنرمندان جهان به اســپانیاها می رفتند تا در جبهه های 
مشــترکی در برابرِ کودتای ژنرال فرانکو بایستند و شرافتِ انسانی را پاس 
دارند. گویا گذشته اســت دوره روزگارانی که پابلو نروداها و ریتسوس ها 
و تئودوراکیس ها ســرودها می نواختند و هنرمندانِ جهان را یک صدا در 
جبهه زندگــی می خواندند. گویا هنرمندان را به غارهای خلوت و تنهایی 

کوچ داده اند و غارنشینانِ بدوی را بیرون کشیده و بر دنیا حاکم کرده اند.
هنــر، نتیجــه نقصِ زندگی و فقدان اســت؛ و تا چنین اســت هنر نیز 
خواهد بــود. اما در تأثیرگــذاریِ هنــرِ متعالی بر زندگیِ انســانی تردید 
به وجود آمده اســت. اکنون رســانه که علاقه بیمارگونه ای به ندانستن یا 
دانســتنی هایی از نوعِ ندانســتن دارند. روزگاری ندانستن با مسدودکردنِ 
راه های اطلاعاتی میســر می شد، امروز با طوفانِ اطلاعتِ بدلی، اطلاعاتِ 
گذرا و تهی. رســانه ها مردم را شیفته هیجانات و شادی های گذرا دوست 
دارنــد؛ اطلاعاتی کالایی و ســودآور و کم عمق. دنیایی اســت که صدای 
ادونیس(ها)، شــاعرِ ســوری از آپارتمانِ کوچکش در گوشه ای از دنیا به 
گوشِ کســی نمی رســد؛ چراکه صدای مُنفردش، صدای هیجان انگیز و 
پول ساز نیســت. آری می دانم همیشه چنین بوده. می دانم که حافظ نیز 

می گفت:

هنر نمی خرد ایام غیر از اینم نیست
کجا روم به تجارت بدین کساد متاع

امّا روزگارانِ گذشته، عامیانه گرایی در هنر مدّعیِ جهانی نبود. امروزه 
عوام گرایی افتخار است. شاید ما به لحظه گردابی تاریخی برخورده ایم 
و می بایــد صبورانه تلاش کنیم تا از این لُجّه تاریکی بگذریم. شــاید در 
گردنه تاریکیِ تاریخیم ما. امّا هنر، برآوردنِ آهی طولانی نیست. چه کند 
هنرمند اگر از ســرِ درد آهی برنیــارد؟ چه کند با تنهایی عظیمش وقتی 
می بیند که آدمیانی تا پای جان از مَســلخِ خود دفاع می کنند؟ چه کند 
جز صبری طولانــی در واژه ها و نُت ها و عکس ها و خاطره ها تا همدل 

و همراهی بیابد؟
هنر، در جست وجوی لشکرِ سرســپردگان نیست. همدردان در سایه 
او پناهی می جویند. هنر، ســپری در برابرِ ظلمات و جنگ است، آتشزنه 
جنگ ها نیســت. شــاید در روزگارانی صلح چنان بر همه جا جاری شود 
که واژه بی عدالتی و کشــتار و توهّمِ فهم و بســیاری خودباوری را تنها 
در کتاب ها بشــود یافت. امّا آن  روز امروز نیســت. به قولِ احمد شاملو، 
امــروز کارِ هنر تونل  زدن در کوهِ ناممکن هاســت. و چه نیروی عظیمی 
می خواهد شــکافتنِ روزمرگی ها، وقتی که به جــز کلمات و قلم چیزی 
نداریم. و چه می توانیم کرد مگر آنکه باز بنویســیم، بســازیم، و امیدوار 

باشیم.

و  شــاعر  مظفری ســاوجی،  مهــدی 
پژوهشــگری است که در ســال های اخیر، 
کتاب ها و مقالات بسیاری در زمینه ادبیات 
و هنر، به ویژه فرهنگ و هنر شــفاهی ایران 
منتشــر کرده اســت. گفت وگوهــای او با 
ادیبان و هنرمندانی نظیر نجف دریابندری، 
عبــاس کیارســتمی، ســیمین بهبهانــی، 
ضیــاء موحد، ایــران درودی، اکبــر رادی، 
محمدعلی اسلامی ندوشــن، رضا براهنی، 
بهاءالدین خرمشــاهی، مســعود کیمیایی، 
ابراهیــم گلســتان، عطــاءاالله مهاجرانی، 
احسان یارشــاطر، صفدر تقی زاده، محمد 
انوری،  حقوقی، رضا سیدحســینی، حسن 
مظاهر مصفا، نعمت میــرزازاده، منوچهر 
آتشــی و نام هــای مطرح دیگــر، همواره 
و دانشــجویان  محل مراجعــه مخاطبان 
ادبیات و هنر ایران بوده است. علاوه بر این 
مظفری ســاوجی چندین دفتر شعر منتشر 
کرده که مورد توجه واقع شــده و جوایزی 
ادبــی ازجمله جایــزه قیصــر امین پور در 
ســال ۱۳۸۷ و سیزدهمین دوره کتاب سال 
شــعر ایران به انتخاب خبرنگاران در سال 
۱۳۹۷ را دریافت کرده است. از او به تازگی 

دو کتــابِ «آنجا که وطن بود»، گفت وگو با شــمس 
لنگرودی، و «گفت وگو با مفتون امینی» منتشــر شده 
است. مظفری ساوجی، درباره دلیل توجه اش به ثبت 
و ضبط زندگی هنرمندان و دیدگاه های آنان می گوید 
«در کشــورهای دیگــر، به ویژه در غــرب، هنرمندان، 
غالبا خود به ثبت و ضبطِ زندگی و دیدگاه های شــان 
مبادرت می ورزند و به نوعی چندان نیازی به اهتمامِ 
دیگران برای چنین نَقل و نگاشــتی نیست. مثلا این 
روزها کتابی می خواندم که زندگی نامه خودنگاشتِ 
لوییــس بونوئــل در آن منعکس شــده بــود. انگار 
آینه ای کــه این هنرمند روبــه روی زندگی اش نهاده 
بــود و خطوط چهره یک زندگی را، با همه اشــک ها 
و لبخندهایش، نشــان می داد. شکســپیر تلویحا یک 
چنیــن نگرشــی به تئاتــر دارد و این هنــر را آینه ای 
می دانــد که پیشِ روی طبیعت گرفته اســت. یا مثلا 
پیشِ روی واقعیت. البته واقعیت در هنر، با واقعیتِ 
زندگی تفاوت و تمایز بسیاری دارد». مظفری ساوجی 
می گوید «رئالیســمِ هنــر، اگرچه از زندگــی و زمانه 
هنرمند نشــئت می گیــرد، اما تجلّــی و تکوین آن از 
مسیر سوررئالیسم می گذرد. به عبارتی رئالیسم وقتی 
به هنر می رسد، برای تکامل و تکوین یا ظهور و بروزِ 
خود، چاره ای ندارد جز آنکه جامه سوررئالیســم بر 
تن کند و نقشِ تازه ای بپذیرد. یعنی با اتکا به دخل و 
تصرفِ هنرمند، در ساخت و ساحتِ آن، به واقعیتی 
جدید که منطقِ آن منطبق با منطقِ هنر اســت نائل 
می آید. به عبارتی، گونه ای دگرگونی و دگردیسی به 
ســاخت و ســاحتش نفوذ می کند و آن را از حالت 
عــادی و اعتیادی بیــرون مــی آورد. فلوبر می گفت 
چیزی واقعی وجود ندارد، فقط شــیوه دیدن وجود 
دارد. در حقیقــت، ایــن نوعِ دیدِ هنرمند اســت که 
جهان را از نو پدید می آورد». و شــکل و شیوه دیدن 
در شعر، از نظر این شاعر و منتقد ادبی، واکنش زبان 
از رهگذرِ واکنشِ زبان به کُنشِ شــاعر در مواجهه با 
آن، پدیدار می شــود. «در هر صورت، شــعر، از مسیر 
زبان به مقصد می رســد یا ما را به مقصد می رساند. 
سارتر بر آن است که کارکرد و کاربردِ واژگان در شعر، 
با آنچــه از رهگذرِ ایــن قابلیت و اســتعداد، در نثر 
حادث می شــود تفاوت دارد. حتی او پا را از این هم 
فراتر می گذارد و در «ادبیات چیست؟» به این نتیجه 
می رســد که شــاعران، واژگان را بــه کار نمی گیرند، 
یعنی از آنها استفاده نمی کنند، بلکه به آنها استفاده 
می رسانند». زبان نزد شاعران از ابزار فراتر می رود و 
به گفته مظفری ســاوجی در شــعر «زبان اگر وسیله 
هم باشد، چیزی است که شعر با آن اشیا و واقعیتِ  
وجــود را بدل بــه حقیقت می کنــد؛ یعنی هویت و 
ماهیت واقعی شان را به هویت و ماهیتی فراواقعی 
و در زمانــی که همان حقیقت باشــد، ارتقا می دهد 
و به اصطــلاح آنها را، یعنی مقــام و مکانتِ بودن یا 

وجود را از آنچه هست، به آنچه باید باشد می رساند. 
به عبارتی شاعر، انسان را ســوارِ «واقعیت» می کند 
و بــه مقصد می رســاند. یعنــی در «حقیقت» پیاده 
می کند. زبان در شــعر پوســت می انــدازد. نونمود 
می شــود و در حقیقــت از نو زاده. بــه همین دلیل، 
شــعر، نه مطیــع و منقاد زبان، که خالقِ آن اســت. 
جانِ زبان در شــعر پدیدار می شود. در حالتِ عادی، 
زبان، به اصطلاح، کالبدی بی روح اســت. شــاعر، به 
قولِ سعدی، بیش از زبان آوری، باید سخن آوری کند. 
چشمِ سخن آوری به دست و دهانِ آفرینش و اعجاز 
است، درحالی که زبان آوری به سطوح اشیا و کلمات 

دســت می ســاید؛ یعنی به سطح 
واقعیتِ ملموس و حداکثر گَرد و 
غبارِ روز و شــبی ناگزیر را از چهره 
آن می زداید، دســتش نمی رســد 
بــه اعماق. به هــر روی، این زبان 
اســت که در فرایند آفرینش، ایده 
را، از نو، دیده به جهان می گشاید. 
از رهگــذرِ  البتــه  ایــن ســاخت 
خِــرَدی  و  خیــال  خلاقیت هــای 
مُلهَم از جنون، رُخنمون می شود. 
چنان که آندره ژید در جایی تلویحا 

به آن اشاره کرده است».
مظفری ســاوجی با اشــاره به 
اهمیتِ جزئیات و جوانبِ مختلف 
زندگــی هنرمنــدان و نامداران در 
نوشــتن زندگی نامه به زندگی نامه 
خودنوشــتِ بونوئل اشاره می کند 
که با عنوان «با آخرین نفس هایم» 
منتشر شده اســت: «در این کتاب، 
با جزئیــات و جوانب، به زندگی و 
آثار خود پرداخته اســت. اهمیت 
نمایان  تــر  زمانــی  مســئله  ایــن 
می شــود کــه دریابیــم او یکی از 
برجســته ترین هنرمندانِ روشنفکرِ 
اســپانیای پیش از جنــگِ جهانی 

دوم است که زندگی پرفراز و نشیبش تا سالِ ۱۹۸۳، 
محمل حشر و نشــرهای فراوان با چهره های خاص 
و شــاخصی نظیرِ لورکا، دالی، آلبرتی، پل الوار، آندره 
برتون، آیزنشــتاین، ژان کوکتو، فرانسوا تروفو، مارکز، 
اوکتــاو یو پاز، هیچکاک و بســیاری دیگــر از بزرگان 
ادبیات و هنر بوده اســت. خب، تصــور کنید بونوئل 
چنیــن زندگی نامه خودنگاشــتی نداشــت. طبیعتا 
اســپانیا بخش معتنابهی از ســیر و طیر تاریخ هنر و 
فرهنگ خود را از دســت می داد و در مواردی برای 
تأییــد یا رد یک مدعــا دچار اختــلال و اختلاف نظر 
می شد. به خصوص که بونوئل براساس پیشگفتاری 
کــه آقای امینی نجفــی بر ترجمه خــود از این متن 

نگاشــته، نماینده نســلی از هنرمندان و روشنفکرانِ 
جمهوری خــواه اســپانیا در ســال های قبل از جنگ 
جهانی دوم اســت کــه زخم های دردنــاک جنگ و 
شکســت و تبعید را بر تن و جان دارد. نســلی که با 
پیروزی نظامی فرانکو شکســت خورد و به اصطلاح 
تار و مار شد، اما تسلیم نشد. از اسپانیا رانده شد، اما 
ریشه کن نشد و ریشــه های وجود یا حدوثش، یعنی 
ریشه های روحش، همچنان در اعماقِ وطنِ خویش، 
اگرچــه در جایی دیگر، به رشــد و نمو ادامه داد. به 
عبارت دیگر، اگرچه دور از میهن بود، اما دلش آنجا 
بود؛ یعنی وجــودش، بود و نمودش در همان آب و 
خاکِ مقدر و معلوم ریشه داشت، 
گیرم نشــو و نما را در ســرزمینی 
دیگر، به سرگذشــت خویش شاخ 
بــرگ می بخشــید. در حقیقت  و 
بونوئل،  زندگی نامه خودنگاشــت 
و  سرگذشــت  از  اســت  روایتــی 
سرنوشــت چنین نسل سرگشته  و 
آواره ای. نســلی که سرخوردگی و 
ناامیدی با وجودش عجین شــده 
بود. جزئی از روحش به اصطلاح. 
به هر تقدیــر، ارج چنین دَرج  هایی 
در مواقــع و مواردی نظیر آنچه بر 
بونوئل و سرزمین او رفته مشخص 

می شود».
در ایــران بســیاری از محققان 
و نویســندگان تاکنــون از غفلــت 
در ثبــتِ تاریخی اســناد فرهنگی 
گفته اند که گویا سابقه ای عمیق و 
دیرینه دارد. مظفری ساوجی هم با 
این مسئله مواجه بوده و می گوید 
«ما هنوز حتی دسترسی به پاره ای 
از مهم ترین منابــع و متون اصیل 
و اصلی خــود نداریــم. یعنی در 
واقــع آنهــا را به دلایــل مختلف 
از دســت داده  یا پنهــان کرده ایم. 
حملــه اعراب و هجوم مغول در ســال ۶۱۶ هجری 
و نظایر این تهاجم های تاریخی، جراحت های عمیق 
و جبران ناپذیــری بــر روح و روان جامعــه ما به جا 
نهاده و بالطبع بخش قابل ملاحظه ای از حافظه ما 
مغلوب چنین کشمکش ها و جدال هایی شده است؛ 
مثــلا تصور کنید مهم ترین کتاب تاریخ ما که گویا ۳۰ 
مجلــد بوده، امروز تنها پنج جلــد از آن باقی مانده. 
البته احتمال دارد این کتاب هم بعدا مثل بســیاری 
از آثار فرهنگی و هنری دنیا، در گوشه ای کشف شود 
و چشــم و دلِ زبان و ادبیات فارســی را روشن کند. 
همچنان که گیلگمش به چنین سپیده دمی انجامید 
و بعد از حــدود پنج هزار ســال، ضمن کاوش های 

بین النهرین کشف شد.  در  باستان شناســی 
نخســتین متن  ادبی مکتــوبِ جهان که از 
ســده هایی بس دور به دســتِ ما رسیده. 
این حماســه ما را بــه روزگاری می برد که 
گیلگمش، به عنوان پادشاه اوروک بر تخت 
ســلطنت، خــودرأی و ستم پیشــه فرمان، 
می رانــد. بــه هــر روی، آنچــه گیلگمش 
در قالب این خشت نگاشــت  ها بــه یادگار 
گذاشــت، تصاویری شــایان توجه از جهان 
باســتان در اختیار ما می گذارد که تا پیش 

از کشف آن در سال ۱۸۴۵ بی سابقه بود».
گرچــه تاخــت و تازهــای تاریخــی و 
کتاب ســوزان اعراب و مغولان در سرزمین 
ما به نابودی بخش قابل توجهی از اســناد 
و مدارک تاریخی مــا انجامید اما این تمامِ 
ماجرا نیســت. «نمی شــود همه گناه را به 
گــردن لشکرکشــی ها و تاخــت و تازهای 
تاریخی یا تحمیلی انداخت و کاسه کوزه ها 
را تمــام، ســرِ چنین گــزاره یا گــذار و گریزِ 
ناگزیری شکســت. البته در قدیــم، ابزار و 
لوازم ثبت و ضبطِ وقایــع و رُخدادها مثل 
امروز این قدر گســترده و گونه گون نبود، اما 
خب، این وجه مشــترک و اجتناب ناپذیری 
میان همه کشــورها بود، ولی چرا بسیاری از ممالک 
دنیا توانستند از چنین مهالکی جان سالم به در ببرند 
و برگ های زرین بیشــتری از کتاب جامعه و فرهنگِ 
خود را به  هر جان کَندنی حفــظ کنند؟ فکر می کنم 
اهمال یا تســامح و تســاهل نقش پررنگــی در این 
زمینه بر عهده داشــته  است؛ اما در بسیاری از همان 
ممالک، اهمیت اســناد و آرشــیو بر کســی پوشیده 
نیســت و اغلب، مردم و اداره کنندگان امور، واقف اند 
که حتی یک ســندِ معمولی، در فلان برهه تاریخی، 

گاه چقدر می تواند راهگشا باشد».
در عین حال در کشــورهایی که به ثبت و ضبط 
تاریــخ و اهمیــت آن واقف اند، ثبــتِ جزئیات نیز 
ســابقه دارد، یعنی جزئی نگری در ثبت وقایعی که 
روزگاری اهمیــتِ تاریخی پیــدا می کند. نمونه اش 
آرشــیوی کــه دکتر شــفیعی کدکنی به آن اشــاره 
می کند. دکتــر شــفیعی کدکنی در جایی نقل کرده 
که «اجر و قربِ آرشــیو در شوروی، آن قدر معتنابه 
و والا بوده که مثلا اگر امروز شــما به آرشــیوِ اسناد 
این کشور مراجعه کنید و صورت حساب قهوه ای را 
که مثلا تولســتوی یا چخوف در فلان کافه مسکو یا 
سن پترزبورگ صرف کرده اند بخواهید، در کسری از 
ثانیه و طبق اطلاعات و داده های طبقه بندی شــده 
و موثــق، در اختیارتان قــرار می دهند. این موضوع 
ظاهرا کم اهمیت به نظر می رسد، اما مثلا وقتی یک 
محقق یا منتقد در جست وجوی کشف فلان مسئله 
تاریخی برمی آید که نســبت و رابطه ای با زندگی و 
آثار چخوف یا تولستوی در همان تاریخ دارد و مثلا 
می خواهد ببیند که چخوف یا تولستوی فلان موعد 
را آیا در مســکو بوده اند یا ســن پترزبورگ، آن وقت 
اســت که ما پی به اهمیت این موضوع می بریم و 
می بینم اگر غفلت ورزیده شــود چقدر زیان زاست و 

جبران ناپذیر».
بیشــتر زندگی نامه هایــی کــه مظفری ســاوجی 
به قصــد ثبت زندگــی هنرمندان و نامــداران تدارک 
دیده به نوعی فضــای روزگاری را نیز تصویر می کند 
که هنرمند در آن زیســته و کار کرده اســت. اساسِ 
این کتاب ها بیشــتر بر پایه گفت وگو اســتوار اســت، 
چراکه او معتقد است اساس ادبیات و بسیاری دیگر 
از علــوم بر مباحثه و مناظره و دیالوگ اســت و این 
ســابقه بسیار کهنی دارد و دســت کم این قدر هست 
که نقشــه راه و به اصطلاح خط و مشی این شیوه را 
قرن ها پیش از میلاد، ســقراط و مشــاییون مشخص 
کرده انــد و در ادامه، افلاطون که مهم ترین شــاگرد 
ســقراط به حساب می آمد به شــکلی دقیق ترسیم 
کــرده. می دانید که بخش قابل توجهی از کتاب های 
افلاطون را همین دیالوگ شــکل داده اســت، یعنی 
دیالوگ، مرکزی است که دیگر عناصر و اجزای متن، 

گِرد آن می گَردند».
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